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  »خوان الاخوان«در » عقل«بررسي 

  
  دكتر فاطمه حيدري               

   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج زبان و ادبيات فارسياستاديار
  

  چكيده
اي چيـره دسـت و حكـيم و           ناصر بن خسرو قبادياني بلخي، شاعر و نويـسنده        

لوم معقول و منقول وي در آغاز جواني به فراگيري ع. متكلمي متفكر و استوار است 
هاي ديني، مـذهبي     ي خداداد خود در جهت تبليغ انديشه        همت گماشت و از قريحه    

آثار منثور و منظوم او يعني جامع الحكمتين، وجـه ديـن، گـشايش و               . استفاده كرد 
رهايش، زادالمسافرين، خوان الاخوان و ديوان اشعار وي سرشـار از بيـان مـسائل               

اثر منثور خود كه مركّب از صدفصل       » خوان الاخوان «او در   . كلامي و فلسفي است   
است به مباحثي نظير عقل، نفس، ثواب، عقاب، ازل، ازليت، قيامت، قرآن، پيامبري              

 عقايد ايماني خود را بيـان كـرده         ،ي عقلي   پرداخته و از طريق احتجاج و ادله      ... و  
 مراتـب و    ي عقـل و     نگارنده بر آن است تا ديـدگاه ناصرخـسرو را دربـاره           . است

  . هاي آن در اين اثر با توجه به آثار منثور ديگر و ديوان اشعار وي تبيين كند ويژگي
  

   عقل كلي، عقل مجرد، ابداع، انبعاث :واژگان كليدي
 

                                                 
   19/6/1389: پذيرش    22/5/1389: دريافت مقالهتاريخ   

  dr _ fateme.heidari@ yahoo . com: پست الكترونيكي
  

  تحقيقات زبان و ادب فارسيپژوهشي نامة فصل
  مي ـ واحد بوشهردانشگاه آزاد اسلا

  پنجم: ، شماره مسلسل1389دورة جديد ـ شماره دوم، پاييز 
 60  تا  37از صفحة  
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  مقدمه
مندي بود كه براي نشر ايـدئولوژي در بـستر فلـسفه بـه تبليـغ                  ناصر خسرو، انديشه  

عملي دارد، وي فلسفه را تابع ايدئولوژي       ايدئولوژي براي عمل است و غايت       . پرداخت
اي بر آن است كه فلسفه تـابع و وسـيله نبايـد باشـد ، در ايـن صـورت                گمان عده . كرد

كاربردي نمي تواند داشته باشد، فلسفه در فضاي معارف ديگر ساري اسـت و طلـب و                 
 در  ناصر خسرو دين را از فلسفه جدا نمي دانسته است و          . هماهنگي به وجود مي آورد      

هـاي عقلـي پيونـد و تلفيـق داده            را با برهان  ) ص(آثار خود، آيات الهي و اخبار رسول        
اي به صـورت منـسجم در همـه آثـار او              است؛ به همين دليل ما شاهد وجود تفكر ويژه        

ي طرح علوم ديني بـا تكيـه بـر فلـسفه و درد و عـشق گوينـده،           هستيم، نشاط و انگيزه   
تـاثير پـذيري از فلـسفه و نقـد و بررسـي      . ور او است خصوصيت بارز آثار منظوم و منث     

يعنـي  » صورت متعين عقل تاريخي«وي . هاي اوست آراي اهل نظر، ويژگي ديگر نوشته     
ي خود را به شـيوه اي مناسـب و    ي عصر را به استخدام گرفت و متعلمان انديشه       فلسفه

 تعالي و تـاثير آن را       را به عنوان اولين پديده و صادر از باري        » عقل«زنده آموزش داد و     
  . در پديد آمدن صوادر ديگر، دست مايه ي طرح نظريات خود كرد

عقل از موضوعاتي است كه در علوم مختلف با اصـطلاحات متقابـل خـود بررسـي               
 در فلسفه عقل و نفس، در عرفان عقل و عشق؛ در كلام عقل و نقل، در فقه                  ،شده است 

مذهب اسماعيليه عقل و امام در مقابل هـم         عقل و قياس،  در اخلاق عقل و هوي و در            
  .اند قرار گرفته

توان   در قرآن و اخبار مكرر به تعقل و خردورزي توصيه شده است، تا آن جا كه مي                
ظهور اسلام را ظهور حيات عقل تلقي كرد زيرا در آيات بسياري بر تعقل و تدبر تاكيـد                  

 انفال بر اين امر تصريح      22 و    بقره 44 ،   242 ،   73ي    شده است، براي مثال آيات شريفه     
» .اول مـا خلـق االله العقـل   « : در احاديث، عقل نخستين صـادر از خداونـد اسـت          . دارند

گوينـد    ها با آنان سخن مي      ي عقل انسان    پيامبران به اندازه  ) 1/97ذيل عقل ج   : 1372برازش،  (
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العقـل؟  مـا   « : آيـد   شود و بهشت به دست مي       به وسيله عقل، خداوند رحمان عبادت مي      
  )178 : 1370فروزانفر ، (» .قال ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان

لاغني كالعقل و   «: فرمايد  دهد و مي    عقل را در مقابل جهل قرار مي      ) ع(حضرت علي   
  )1/84ج  : 1372برازش ، (» .لافقر كالجهل

 ـ   در ميان فرق اسلامي، مبناي تفكر و اساس معرفت در نظر متكلمان فرقـه              ه ي معتزل
اوج قدرت اين فرقـه بـه زمـان         . شود  اند، عقل تلقي مي     كه مسلط به مباحث فلسفه بوده     

مند است و اصـول   گردد كه به فلسفه و معتزله و طب و نجوم علاقه       مامون عباسي بر مي   
ي آثـار     كنـد و مترجمـاني را بـراي ترجمـه           فلسفه را بر اصول اعتقادي اسلام تطبيق مي       

 از ميـان دو موضـوع       ) به بعد  252: 1374اوليري،  ( .فرستد  ا مي يوناني و رومي به آن كشوره     
مهم در ميان تفكرات كلامي معتزله به جز موضوع اختيار توجه به عقل آن قدر اهميـت                 
دارد كه اگر هر جا ظاهر آيه يا حديثي با عقـل سـازگاري نـدارد، دسـت بـه تاويـل آن                       

  )18: 1362فاضل ، (. زنند مي
هـاي معتزلـي رشـد يافتـه بـود،       كه خود در درون انديشه   با ظهور ابوالحسن اشعري     

شود، وي براي اثبات نظـرات خـود هـم بـه عقـل و هـم بـه             مخالفت با معتزله آغاز مي    
هاي پنهاني خلفا     هاي اعتزالي و حمايت     شود و پس از غلبه بر انديشه        حديث متوسل مي  

ها و گـسترش   ميههاي سلجوقي و غزنوي و نيز تاسيس نظا      از اشاعره در دوران حكومت    
هاي مخالفت بـا خـردورزي        هاي كلامي اشعري مخالفت با معتزله و شيعه، زمينه          انديشه

مستحكم مي گردد، اما در همين قرون چهارم و پنجم طرفداران فلسفه، آثار ارزشـمندي          
هـاي    پس از آشنايي دانشمندان مسلمان با انديـشه       . گذارند  ي فلسفه به جاي مي      در زمينه 

اي چون رازي، فارابي، ابن سينا پيرو نظريات ارسطو و افلاطـون و               اي فلاسفه يوناني، آر 
الدراسـه التعليلـه لكتـاب الطـب        «يابـد، رازي، اسـاس كتـاب          نو افلاطونيان جريان مـي    

نهد و معتقد اسـت بـا راهنمـايي عقـل،             خود را بر دو محور عقل و هوي مي        » الروحاني
ي خـالق     رابي مانند فلوطين ، عقل اول را افاضه       فا) 19 :1378رازي ،   ( .گردد  هوي ذليل مي  

ي عقل و نفس از عقايـد      ابن سينا درباره  . داند  ي تكثر و خلق موجودات بعدي مي        و مايه 
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درك كليـات                  ارسطو پيروي مي   كند و عقل عملي را مدرك جزئيات و عقل نظـري را مـ
ه و بالملكه را طـي      ي عقل فعال، مراحل بالقو      خواند، به نظر وي عقل نظري با افاضه         مي

  )260: 1380غفاري،(. شود كرده عقل بالفعل مي
فلـوطين مبـدأ   . ي قبل از اسلام ، عقل اولين صادر از مبـدأ نخـست اسـت             در فلسفه 

آيد كه مصدر  داند چنان كه از فرط لبريزي، عقل از او پديد مي          نخستين را كامل و پر مي     
 .كنـد   ت از واحـد تقليـد مـي       گردد و چون تـصويري از واحـد اس ـ          موجودات بعدي مي  

ي  ي عقـل و هـوي، عقـل را مايـه            پيش از او افلاطـون در مقايـسه       ) 681: 1366فلوطين ،   (
 جـالينوس   )30 : 1378رازي ،   (. داند  سالاري و هوي را موجب خواري و بندگي آدمي مي         

ي هـوي     ي غلبه   نظير افلاطون، مكرر افراط و تفريط نفس غضبيه و شهوانيه را در نتيجه            
. دانسته است، و در نهايت به نظر هر دو عقل حـاكم بـر نفـس ناطقـه اسـت              عقل مي  بر
   )65 : 1378محقق، (

ي كلامي اشعري به عنـوان تفكـر رسـمي بـا              هاي چهارم و پنجم كه انديشه       در سده 
گذرانند، خرد ورزي     حمايت خلفاي عباسي رواج يافته و مخالفان، روزگار به سختي مي          

ي شعر و نثر اسـت؛ فردوسـي، ابـوعلي            نشمندان و اديبان عرصه   مورد توجه برخي از دا    
ي خردورزي در اين عصر هستند، ولادت ناصر          سينا و ناصر خسرو، نمايندگان سه گانه      

سـختگيري حكومـت،    . خسرو با كهنسالي فردوسي و جـواني ابـوعلي مـصادف اسـت            
ليه، مقـدمات   زند و گرويدن او به مذهب اسماعي        موجبات ترك وطن را براي او رقم مي       

و بـه وسـيله داعيـان اسـماعيلي بـا آراي          .سـازد   ي يونان فراهم مي     آشنايي او را با فلسفه    
  .گردد مختلف آشنا مي

رسـد،    ي خرد ورزي به مشام خواننده مـي         ناصر خسرو كه از اغلب قصايدش رايحه      
  :كند گويد، به گفتار ابويعقوب سجستاني اشاره مي هنگامي كه از قضا و قدر سخن مي

  ياد است اين سخن ز يكي نامور مرا   نام قضا خرد كن و نام قدر سخن
  )13 ،6ق : 1387ناصر خسرو ، (

آن جا كه قضا را بـه عقـل و قـدر را بـه               ) 361متوفي پس از    (ابويعقوب سجستاني   
و يقال للعقل القضاء علـي انّ بالعقـل تَقـضي       «: گويد  ي عقل مي    نفس تفسير كرده درباره   
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 عالم معقول سجستاني   )32 : 1384محقق ،   (» .ومات و الظفر بالمطلوبات   النفس ادراك المعل  
وجـود از   . در طرح آفرينش بر اساس نظر فلـوطين، فيلـسوف نـو افلاطـوني قـرار دارد                

كه عقل اول را ابداع     » امر«ي    خدايي كه فراسوي وجود و لاوجود است به ميانجي كلمه         
نيز نفس كـل، و از نفـس كـل، طبيعـت و             از عقل اول    . يابد  كند به عالم خلق راه مي       مي

گـردد؛ وي نفـس را صـورتي بـر انگيختـه از عقـل اول                  هيات عالم جسماني صادر مـي     
 ناصر خسرو نيز متاثر از اين   )633 :1371صفا ،   ( .كند  داند و از آن به عقل ثاني تعبير مي          مي

  .كند ترتيب نزولي وجود از خدا، عقل، نفس به طبيعت، اظهار نظر مي
در كتاب المحصول خود، قديمي ترين سند از        ) 331مقتول به سال    (داالله نسفي   ابوعب

طرز تفكر نو افلاطوني را در چارچوب اسماعيلي نشان مي دهد، حميد الـدين كرمـاني                
را تغيير داده، بـه جـاي ثنويـت عقـل و نفـس كـه                » نسفي  « نظام  ) 411متوفي پس از    (

عقول دهگانـه را قـرار مـي دهـد و           معرف جهان شناسي نسفي است، انديشه ي صدور         
محقق (. مراتب دعوت اسماعيليان را با آن برابر مي نهد و با اجرام فلكي منطبق مي نمايد               

  )پانزده و شانزده : 1382، 
تر اسماعيليه و پيرو نو افلاطونيان عمل   ناصر خسرو، پيوسته در آثارش از نظام قديم    

انجي عقـل و نفـس از خـدا نـشأت گرفتـه             كرده و از اين نظريه كه عالم جسماني به مي         
ي   كند و حال آن كه عقول دهگانه و انطباق مراتـب دعـوت اسـماعيليه                است پيروي مي  

حتي مراتب دعوتي   . ي فلسفه ي ارسطو است      حميدالدين كرماني، متاثر از عقول دهگانه     
خـود   وي بر آشنايي 1.گردد خسرو بر آن قائل است، پيرو اين نظريه متفاوت مي    كه ناصر 

گذارد و از سقراط و افلاطون بـه عنـوان            صحه مي » جامع الحكمتين «با آراي يونانيان در     
: 1363ناصر خسرو،   (. شمارد  برد و ارسطو را مرجع توحيد فلاسفه مي         متالهان فلسفه نام مي   

ي نو افلاطونيان و اسماعيليه در آن است كـه اسـماعيليه، عقـل را                  تفاوت نظريه  )67-72
دانستند كه از عدم آفريده شده اسـت و بنـابراين           » كلمه«يا  » امر«از طريق   ابداع خداوند   

در وجود با   » كلمه«يا  » امر«خداوند، مبدِع و عقل، نخستين آفريده يا مبدع است و چون            
اما در عين شباهت در نخستين صادر از   . نيز خواندند » اول«وحدت دارد، عقل را     » عقل«
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چـون  «: دانستند  يماً و اضطراراً منبعث از منبع هستي مي       حق، نوافلاطونيان، عقل را مستق    
جويد و چيزي ندارد و نيازمند چيزي نيـست،           كامل و پر است و چيزي نمي      » نخستين  «

: 1366فلـوطين،   (» .توان گفت لبريز شد و از اين لبريزي، چيزي ديگر پديد آمـد              تقريبا مي 

 طريـق انبعـاث، نفـس صـادر         از عقـل بـه    .  و اين اختلاف ميان اين دو گروه است        )683
  .گردد ي مشترك جهان شناختي آنان مي شود و  مثلث واحد، عقل ، نفس، نظريه مي

  
  آفرينش 

 ابـداع   -1: آفرينش به دو گونـه اسـت      » خوان الاخوان « در  » ناصر خسرو «از ديدگاه   
بيـان  ) يـا منبعـث   (انبعاث، و سلسله مراتب هستي با واژگان مبدِع و مبدع و مخلوق             -2

در ديـوان اشـعار     » الواحـد لايـصدر منـه الا الواحـد        «خداوند، مبـدِع اسـت و       . گردد  مي
  :گويد مي

  ز گوهر دان نه از هستي فزوني اندر اين معني
  كه جز يك چيز را يك چيز نبود علت انشا             

  )1،2ق: 1387ناصر خسرو ، (
 و  )246: 1940همـان،   ( .پديـد آورده اسـت    » چيز را نه از چيز    « اوست كه    "مبدِع حق "

شود و مبدع، عقل است كه از امر حـق تعـالي ابـداع شـده          اين آفرينش، ابداع ناميده مي    
 )232همـان،   (» .اول آفرينش، امر بود و ز آن امر، نخست عقل موجـود شـده بـود               «: است
و » امـر «يـا  » 2كـن «شود، با اصطلاح  كه در آثار وي تكرار مي  » چيزي نه از چيزي   «ابداع  

مبـدِع حـق مـرو را    «گردد بنابراين عقل كه ابداع حق تعالي اسـت    ذكر ميبدون ميانجي 
  :گويد مي» ديوان اشعار« و در )56همان ،  (» .بي هيچ ميانجي«ابداع كرد، 

  فعل نخستين ز كاف رفت سوي نون  چون نشناسي كه از نخست به ابداع
  )491 ،234ق : 1387همان ، ( 

با واژه ي فارسي گفته     » كن« يا  » امر« صطلاح  او هستي يافته است ، ا     » امر« عقل به   
  :يا سخن در شعر او ديده مي شود
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  گر كسي يافت مر خرد را كان    جوهر عقل زير گفته ي اوست
  )242 ، 111همان ، ق ( 

ي دوم آفرينش، انبعاث يا خلق است ، مخلوق چيزي اسـت كـه بـا واسـطه و                     گونه
 و نفس به ميانجي     )232: 1940همان،  (» .مخلوق چيزي باشد از چيزي    «: ميانجي خلق شده  

وجود ميانجي در آفرينش چيزي اقتضاي تفـاوت ميـان آن دو را             . عقل، خلق شده است   
ميـانجي   عقـل كـه بـي   . گردد كه بازپسين در مرتبه از پيشين كمتر آيد      كند و سبب مي     مي

ه و مدت  و نيز آفرينشي است كه از ماد)55: همـان (. پديد آمد، به وقت و فعل تمام است    
ابداع چيـزي   «: و هر شرطي بي نياز است و تفاوت آن با انبعاث در وجود ميانجي است              

همـان ،   (. پديد آمده باشـد   » چيزي«را باشد كه او نه اندر مكان و زمان باشد و لكن نه از               
انبعاث مر چيزي را باشد كه او نه اندر مكان و زمان باشد و لكـن پديـد آينـده                    «  و   )56

  )همان(» . ديگرباشد از چيزي
خداوند صورت همه ي موجودات جسماني و روحاني را در گوهر عقل گرد آورده              
. و از عقل، گوهري ديگر به طريق انبعاث پديد آورده و آن عبارت از نفس كلـي اسـت                  

نفس كلي با نگريستن به فضل و شرف عقل اول، به او رغبت يافته و چون بالقوه ماننـد           
  .پذيرد خواهان تماميت و كمال است او ميعقل كلي است و زيادت از 

و گر پيش از    «شد    عقل از چيزي آفريده نشده در غير اين صورت، مبدع خوانده نمي           
مبدع چيزي بودي از دو بيرون نبودي يا مبدِع بودي نه از چيزي پديد آمـده يـا چيـزي                    

  . و اين امر محال است)82همان ، (» .بودي از چيزي پديد آمده
داند و عقـل    در بحث از چيستي حق، هويت و ناهويت را از او مبرا مي            ناصر خسرو   

هويت مر عقل راست كه هستي حق او را است و ناهويـت             «: شناسد  را داراي هويت مي   
عقل اول به دليلي، هستي خويش و نيستي ابداع مر مبدِع خويش را   «و  » .مر ابداع راست  

 است، زيرا اگر براي او هويت قائل         حق از هويت و ناهويت بري      )64همان ،   (» .بشناخت
ايم و اگر به ناهويت معتقد شويم او را           شويم، هستيي چون هستي عقل برايش قائل شده       

هر هويتي علتي دارد و علت هويـت عقـل، امـر مبـدِع              . ايم  به نيستي به ابداع مانند كرده     
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 و علـت  ايم حق است و اگر براي حق تعالي، هويت قائل شويم او را معلول فرض كرده       
است كه ناهويت است و ابداع خود داراي علـت اسـت و در ديـوان                » امر«هويت عقل،   

  :دهد خود، ابداع را به حق نسبت مي
  مكن هرگز بدو فعلي اضافت گر خرد داري 

  ح العين او ادناـدع كلمـز ابداع يك مبـبه ج
  )2 ، 1ق : 1387همان، ( 

  :و در نهايت امر و خلق هر دو گفت و كرد اوست
  خلق و امر او راست هر دو كرد و فرمود آن چه خواست

  واستي؟ـس گر خـد كه گويي زين سپـكي روا باش
  )228، 106همان، ق(

  
  عقل

ي نظام هستي، عقل، هست نخست است، ناصرخسرو براي اثبات دعـوي              در سلسله 
ي   ي شريفه   او از آيه  . كند  استناد مي ) ص(خود به قرآن كريم و خبري از حضرت رسول          

هوالذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثـم مـن           «: ي غافر تفسيري متفاوت دارد       سوره 67
علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخاً و منكم من يتوفي من قبل و           

خداي شما را بيافريد از خاك، پـس از         «: گويد  مي» .لتبلغوا اجلاً مسمي و لعلكم تعقلون     
ته، پس بيرون آوردتان كـودك خـرد، تـا برسـيد بـه نيـروي                آب اندك، پس از خون بس     

سخت خويش پس تا بباشيد پيران، و از شما كس است كز پيش بميرد و تـا برسـيد بـه                    
: وقتي نامزد كرده مگر عقل را بيابيد، اين همه احوال مردم را ياد كرد و بـه آخـر گفـت                    

 هـم   )67: 1940همـان ،    (» .مگر به عقل برسيد از بهر آن كه اصل آفرينش از عقل رفته بود             
  :كند اشاره مي) ص(چنين به خبري از حضرت رسول 

اول ما خلق االله تعالي العقل، قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر فقال و عزتي و                   «
نخستين چيزي كه خداي    » .جلالي ما خلقت خلقاً اعزّ علي منك بك اثيب و بك اعاقب           
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برگرد، برگشت، پس خدا سوگند     : آي، پيش آمد، گفت   آفريد عقل بود، به او گفت پيش        
تر از تو، به تو ثواب دهم و به تـو          ياد كرد به عز و جلال خود كه چيزي نيافريدم گرامي          

  )77همان ، (. عقاب كنم
عقل كل، نخست پديد آورده ي باري اسـت و تمـام اسـت بـه                «بنابراين به نظر وي     

  )28همان ، (» .فعل و قوت
  وجود زان پس نفس و جسم آنگهخرد دان اولين م

  ور گوياـوان و آنگه جانـي حي ات و گونهـنب
  )2 ، 1ق : 1387همان، (

ي چيزهايي كه نابوده يا خواهند بود، در ذات عقل كاشته شده است و اين                 تخم همه 
شارع او  «خواند و     مي» عقل فعال «ي ناصر خسرو، فيلسوف       عقل همان است كه به گفته     

  ) 263 : 1380غفاري، (» .را روح القدس گويد
هست اول، آن جوهر بود كه وحدت بدو متحد شـد و            «: آورد  مي» جامع الحكمتين « در  

همـان،  (» .ها اوسـت  گويد و آغاز هستي» عقل فعال«آن عقل كلي است كه مر او را فيلسوف          
  :كند داند كه در درياي وجود غوص مي او را غواصي مي» ديوان اشعار«و در  )148: 1363
  شاينده به عقل يك پيمبر      واص چه چيز؟ عقل فعالغ

  )245، 113ق: 1387همان، ( 
گويد نخستين مبدع و      چيست؟ مي » عقل فعال «در پرسش اين كه     » جامع الحكمتين «در  

  )89: 1363همان، (» .جوهري است بسيط و نوراني كه صورت همه ي چيزها در اوست
  

  دانايي و توانايي عقل 
 هر صفتي كه در قرآن براي خدا ذكر شده صفت عقل اول است،              در نظر اسماعيليان  

 ناصـر خـسرو نيـز همـين      )188: 1953كرمـاني ،    (. زيرا خداوند برتر از اسم و رسم اسـت        
در . ناصر خسرو بر آيات و احاديث، نگرشـي مخـصوص بـه خـود دارد              . عقيده را دارد  
ي   گويد خداي بر همه   «: انيمخو  مي» ان االله علي كل شي قدير       «ي    ي شريفه   تلقي او از آيه   
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ناصـر  (» .ي چيزها زيـر اوسـت       خواهد كه همه    چيزها قادر است و بدان مر عقل را  همي         

ي عقـل كـه او را    دهد كه هيچ چيز جز پديد آورنده  سپس توضيح مي )81 : 1940خسرو ،   
 ـ«تواند بر او توانا باشد، خداوند بر اين صنع لطيف پادشاه است ولي                ابداع كرد نمي   زد اي

 خداوند به آفريدگان خود )130همان، (» .جل جلاله برتر است از آن كه او را قوت گويند    
ي وي چيزي كـه در        به عقيده . ايزد است نه در اويي او     » امر«بخشد و قوت در       قوت مي 

اند پيشي داشـته باشـد فـي ذاتـه            پديد آمدن، نسبت به چيزهايي كه پس از او پديد آمده          
دانسته ي او جز ذات او نبـود        «:  عقل اول ، نخستين هستي است      توانا و داناست و چون    

ي محـسوسات و   و چون ذات او نخست هستي بود و تمام بـود، دليـل باشـد كـه همـه           
 مبدِع، همه چيز را )28همـان،  (» .اي او بود   معقولات به جملگي اندر ذات او بود و دانسته        

بـود، عقـل       چيزي بيـرون از او مـي       در عقل آفريد و چيزي را بيرون از او قرار نداد، اگر           
پس چون هيچ چيـز بـر عقـل         «بود و     داد و ناقص مي     توانايي شناخت آن را از دست مي      

همه چيز به يك دفعـه انـدر جـوهر عقـل پديـد              «دليل بر اين است كه      » پوشيده نيست 
  )137همان، (» .آورده است

  
  عقل فساد ندارد چون وجه ايزد است

     از عقل شود مراد تو حاصل     دت عقل است ابدي اگر بقاء باي
  )270، 126ق :1387همان، (

چگونگي را به   «استدلال ناصر خسرو آن است كه فساد، كيفيت و چگونگي است و             
 اگر عقل تباه شدني باشد كيفيت فـساد         )131: 1940همان ، (» .جوهر عقل دانند اندر چيزها    

 ديگـر يافـت شـود، ممكـن     توان جست؟ اگر در عقـل      و تباهي او را در كدام جوهر مي       
 سپس مطابق شيوه ي تفـسير و تأويـل        )همان(» .عقل خود جز يكي نيست    «نيست، چون   

 بهـره  )ي قصص  سوره88ي  آيه شريفه(» كل شي هالك الاوجهه«ي  ي شريفه   اسماعيليه از آيه  
گفت هر چيزي تباه شود مگـر روي خـداي و عقـل روي خـداي                «: گويد  گيرد و مي    مي

ه شناخت توحيد به عقـل اسـت هـم چنـان كـه چيزهـا را بـه روي                    است بدان سبب ك   
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گيرد كه عقل رحمت حق است زير از طريق         سپس نتيجه مي   )131-132همـان،   (» .شناسند
فنا آن است كه چيزي كز چيزي پديد آمـده    «ي وي     به عقيده . توانيم او را بشناسيم     وجه مي 

 و چـون عقـل از      )130همـان،   ( ».باشد وزو جدا شده باشد هم بدان اصل خويش باز گـردد           
بـه نظـر او تبـاهي از دو    . گـردد  چيزي پديد نيامده بلكه از امر باري تعالي بوده، فاني نمـي    

يا از جهت ذات چيز يا از جهت ذاتي ديگـر، و چـون در عقـل                 : پذيرد    جهت صورت مي  
چيزي جز گوهر عقل نيست بنابراين مخالفي ندارد تـا بـه سـبب آن مـستحيل شـود و از                     

ايـزد جـل   «تر و قاهرتر از آن نيست كه موجب فسادش گـردد   ت دوم نيز، چيزي قوي  جه
هـاي    جلاله برتر است از آن كه او را قوت گويند بل كه او بخشد مـر آفريـدگان را قـوت                    

  : پديد آمده بنابراين باقي است» كن«يعني » سخن« عقل به )130همان ، (» .شريف
  ن باشدش بقا و توانبه سخ      و آن چه او از سخن پديد آيد 

  )240 ، 111ق : 1387همان، (
  

  عقل كل از سوزيان مبراست
ناصرخسرو پس از رفع سوزيان از خداوند بـه نفـي آن     . كند  آن كه سود برد زيان مي     

پذيرد كـه از او برتـر و تمـامتر            پردازد، عقل كل بدين جهت منفعت نمي        از عقل اول مي   
هيچ چيز نيست   «به نظر وي    . توجه او نيست  چيزي نيست و به همين دليل نيز مضرتي م        
  )92: 1940همان ،(» .از لطيف و كثيف كز ذات او بيرون است

  
  عقل كل از مكان و زمان بي نياز است

شود آن اسـت      اي كه به ايزد تعالي نسبت داده مي         به نظر وي يكي از صفات ناستوده      
آنچه به هر مكاني «: دگوي وي مي» .به هر مكاني هست و هيچ جاي ازو خالي نيست   «كه  

» .هست و هيچ جاي ازو خالي نيست و هيچ جاي ازو پوشيده نيست آن طبيعـت اسـت                 
عقـل و نفـس كـه آفريـدگان     «:  عقل و نفس نيز مكانمند و زمانمند نيـستند        )105همـان،   (

نفس و عقل از مكان برتـر اسـت از بهـر آن كـه               «و  » .خدايند از مكان و زمان بي نيازند      
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 دليل آن است كه هر      )106همان،  (» .اند و تمام را به مكان حاجت نباشد         نفس و عقل تمام   
  .اند دو به دليل شرف و جوهر لطيف نوراني از عالم كثيف بيرون

  
  عقل جنبش ندارد

هر متحركي را حركت از بهر چيزي ديگر باشـد كـه            «عقل ساكن و ثابت است زيرا       
آن چيز ساكن باشد و برآن متحرك پيشي دارد، يا آن متحرك به افزوني رسيدن بـه آرام                  

   )183همان،(» .آن ساكن بجنبد
ــد  ــايد و نجنب ــيچ نياس  خــود ه

  

 جنبنده همه زير او چران اسـت        
  

  )190 ،87ق  : 1387همان، (
كنـد، دلايـل    بات و سكون عقل، سبقت و پيشي او را بر چيزهاي ديگر اثبـات مـي          ث

  :عبارت است از اين كه» عقل را جنبش نيست«ناصرخسرو بر آن كه 
  .حركت براي به دست آوردن چيزي است كه موجود نيست-1
و عقل حاجتمند نيست كه حركت كند از بهـر          «. جنبش براي كسب جايگاه است    -2

عقـل منزلـت و مرتبـت       » زها كه او را نيست كه همه چيزي خود اوست         چيزي را از چي   
ي   از بهـر آن كـه همـه       «دهد تا بـراي بـه دسـت آوردن آن بجنبـد               خود را از دست نمي    

  )183: 1940همان، (» .ها مرعقل راست ها و منزلت مكان
  .حركت متحرك براي يافتن تمامي است-3
 .ستحركت متحرك براي نگاه داشتن تمامي خويش ا-4

عقل به غايت تمام است و افزوني او از تمامي او «اين هر دو از عقل دور است زيرا  
تواند به مبدِع     اين براهين براي اثبات آن است كه عقل نمي        ) 184همان،  (» تمامي نيست 

اثر بـاري سـبحانه اسـت و اثـر بـه مـوثر              » امر«خويش برسد و بر او محيط شود، چون         
  .تواند برسد نمي
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  عقل مجرد
  :ي وي شناخت نيك از بد، كار خرد است نه جسد آدمي به عقيده

 اگر خرد نبود از دو بد ندانـد كـس        
  

 به ذات خويش كه او را كدام بايد كرد          
  

  )152، 72ق : 1387همان، ( 
عقل با مركبات، آميزش ندارد و جسد مركب است بنابراين عقـل و جـسد دو چيـز                  

عقل بـا جـسد     : گويد  سد و عدم آميزش با آن مي      متفاوتند، بنابراين در تجريد عقل از ج      
شـد و حـال آن كـه          آميزش ندارد چون در اين صورت بايد جسد هم جنس عقـل مـي             

و چيزي  » .جسد فاسد است و عقل باقي است و جسد محاط است و عقل محيط است              «
از عقل چيزها به فعل؛ باشد نـه بـه          «و  » ميان قوت و فعل باشد    « كه با چيز ديگر بياميزد      

اگـر عقـل بـا جـسد آميـزش          .  زيرا عقل گوهر نخـست اسـت       )186: 1940همان،(» .قوت
دور اسـت از    «داشت، بايستي با طبايع نيز مي آميخت و جسد مركب اسـت و عقـل                  مي

  )187همان، (» .آميختن با مركبات و مجرد است به ذات خويش
  جان به صابون خرد بايدت شستن كه اين جسد 

  ابون كنيـه در صتيره ماند گر مرو را جمل
  )26، 12ق : 1387همان، (

  
  عقل مجبور است نه قاهر

. انـد  زندگي جاويد، صفت ذاتي عقل است و به همين جهت زندگان از او پديد آمده      
 بـودن ذاتـي مخـالف و    -1: عقل فاني نيست چون فناي چيزي مستلزم دو ويژگي است        

ز، و عقل از هـر دو ويژگـي         ي چيز به سبب اختلاي آن چي         استحاله -2قويتر از آن چيز     
او را هست كرده و منزه است از آن كه حكمت خـود را              » كن«خداوند با امر    . دور است 

او مجبـور اسـت از كـردار        « از سوي ديگـر      )131: 1940همان،(. باطل كند و بگويد لاتكن    
خويش و اين خاصيت نتواند كـه ازو زنـدگاني و توانـايي و دانـش و زآنچـه فـرود از                      

  )250همان، (» .بارنده نباشد و هر چه او مجبور باشد، نه قاهري باشداوست فرو 
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شناسد و اين صفت خاص اوست، در         عقل، ذات خود و ذات ساير موجودات را مي        
و آنچه او اندر حصار صفتي باشد چاره نيست مـرو را            «: نتيجه محصور اين صفت است    

اندر كرده باشد او نـه خـداي        اي و آنچه مرو را ديگري به حصار           از به حصار اندركننده   
ي چيزها به ذات خويش، خصيصه اي است تنها از آن              دانايي عقل بر همه    )همان(» .باشد

عقل و از ديدگاه ناصرخسرو اين خاصيت را باري سـبحانه در او پديـد آورده و در آن                   
 تعبيرات و تاويلات ناصر خسرو درباره       )132همان،  (. حصار بازداشته و مقهور حق است     

گويد ممكن است كسي تصور كنـد بـا ايـن             اي مي انجامد كه خود مي        عقل به درجه   ي
هر فردي از عقل نـصيبي      : گويد  تواند بود، در پاسخ مي      ها، عقل، باري سبحانه مي      ويژگي

هـا در افـراد متفـاوت         يابد، گرچه ميزان دانسته     ي آن به دانش دست مي       دارد و به واسطه   
رسد، اما همگان در دانستن همانندند و آن چـه            نمياست و دانش جزوي به دانش كلي        

  .تواند باشد همانند داشته باشد، خداي نمي
  

  جوهر عقل از بدي دور است
  : عقل كلي، معدن خيرو عدل و لبريز از نيكي و صلاح است

  خرد معدن خير و عدل است و احسان   مت ـلاح است و نعـمياي صـرد كيـخ
  )84، 39ق : همان(  

ع مبدِع حق چيزي نيست از بدي، و نيز انـدر نفـي كـردن بـدي از جـوهر           اندر ابدا «
عقل، اثبات ذات عقل است و اندر اثبات كردن بدي اندر جوهر عقل، نفـي كـردن ذات                  

پس اندر جوهر عقل    . عقل است و نيست اندر جوهر عقل آن كه نفي كند مر ذات او را              
 گفتن اندر عقـل مـر بـدي را          توان  چيزي نيست از بدي كه اثبات شود بل كز جهت نفي          

  )158: 1940همان،(» .چنان كه گويي بدي اندر عقل نيست
  نه نيكي به جز شير مدحت مكد    رزـرد جز كه نيكي نزايد هگـخ

  )274، 128ق : 1387همان، ( 
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بود اختلاف در جوهر او  كند كه اگر بدي در جوهر عقل مي وي با استدلال اثبات مي   
» هاست  ي نيك   اصل همه «شد او     لاف، موجب تباهي وي مي    به وجود مي آمد و اين اخت      

 )158: 1940همـان (» .چيزي كه اندر جوهر او اختلاف باشد مرو را تباه شدن لازم آيـد             «و  
هـاي خـرد يافتـه بـه او ميـل             اگر چنين امري بر عقل ثابت گردد، خرد جزوي و نفـس           

 كه جوهر عقل كلي     به گواهي عقل جزوي     «كند كه     گيري مي   نخواهد كرد و سپس نتيجه    
 عقـل جـزوي، بـه بـدي         )همـان (» .ها اندرو موجود است     از استحالت دور است و نيكي     

  دهد، نتيجه آن كه عقل كلي، چگونه چنين كند؟ فرمان نمي
  دـد رسـسرانجام بر بدكنش ب    خرد بد نفرمايدت كرد از آنك

  )274، 128ص  : 1387همان، ( 
   عقلمندي او از ي نفس و ميزان بهره مرتبه

ناصر خسرو پيرو اين عقيده است كه چون نفس، عنصري از بالقوگي دارد، بـه يـك             
علت بالفعل ازلي نياز دارد تا هستي او را توجيه كند و آن عقل است و بنابراين، نفـس،                   

نخستين معلول عقـل بـود كـه قـوت علـت      «: معلول عقل و منبعث از اوست، مي گويد       
همـان    (» . نفس از كلمه به ميانجي عقل پديد آمد        خويش بي ميانجي به تمامي پذيرفت و      

ي باري سـبحانه اسـت و از كلمـه بـي هـيچ                 به نظر وي، علت هر چيز كلمه       )75: 1940،
ميانجي، عقل پديد آمده و به ميانجي عقل، نفس آفريده شـده پـس، در سلـسله مراتـب               

از آن بـر   تفـاوت نـام ايـن دو        » .ي باري اسـت     آرام عقل و نفس هر دو بر كلمه       «صدور  
ي خود را بـه       عقل بهره و فايده   . خيزد كه اولي فايده دهنده و دومي فايده پذير است           مي

ي بـاري   رساند، ميزان برخورداري نفـس از افاضـات عقـل كـه خـود از كلمـه         نفس مي 
مندي نفس كلي     زند، به عبارت ديگر حدود بهره       ي فايده را رقم مي      دريافت كرده، اندازه  

هاي شرف و حكمت      ان استعداد و توانايي اوست و حال آن كه خزانه         از عقل اول به ميز    
لكن آنچه عقـل از     «. نهايت است   ي باري سبحانه بر عقل اول گشاده شده بي          كه از كلمه  

نهايت هست، بل عقل بر نفس افاضتي كرد از  آن شرف كه يافت بر نفس كلي بباريد، بي
و «ي     در تاويل آيه ي شريفه     )230همان،  (. است» جود باري بدان قدر كه نفس بدان توانا         
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 ) سـوره حجـر    21ي شـريفه      آيـه (» ان من شيء الا عنـدنا خزائنـه و ماننزلـه الابقـدر معلـوم              
فرو فرستادن مثل است بر فايده دادن حدي برتر حدي فروتر را، يعني آنچه                «: نويسد  مي

همـان،  (» . اسـت  كناره است و آنچه او به نفس داده است به انـدازه             نزديك عقل است بي   
 گر چه وي پيشتر بيان كرده كه اصل عقل و نفـس از امـر بـاري تعـالي اسـت امـا          )231

مراتب آن دو يكسان نيست و علت اين تفاوت در دوري و نزديكي بـه علـت اسـت و                    
تر از  هر چه به علت نزديك باشد، قوي«: تر از نفس است چون عقل اول به كلمه نزديك
  )74همان، (» .تر باشدآن باشد كز علت خودش دور

تر از نفس كلـي نيـز بـه مقـدار توانـايي               فايده دادن و فايده پذيري منبعثاتِ باز پس       
در نگاه ناصر خسرو عقل كلي، آسمان يا پدر و نفـس كلـي، زمـين يـا مـادر                    . هاست آن

شوند و هـر مرتبـه از         ي جد، فتح، خيال، زاده مي       ها فرزندان سه گانه     است و از تاثير آن    
رسانند و بـه ايـن ترتيـب ناصـر            ي فروتر فايده مي     ي بالاتر، فايده پذيرفته به مرتبه       مرتبه

  )174همان، (. يابد خسرو، به مراتب دعوت اسماعيليه راه مي
روا «مبدع بودن عقل كل، دليل شرف و بهاء و تمامي و بي نيـازي اوسـت، بنـابراين             

 نفس و جز نفس     )161همان،  (» .نيست كه هيچ چيز كه ازو فرود است بدين مرتبت رسد          
انـد    ي پس از او قرار دارند منبعث از عقل اند و با ميانجي او موجـود شـده                   كه در مرتبه  

 ناصـر خـسرو، دليـل دوم        )همـان (» .بر رسيدن نفس به مرتبت عقل، محـال اسـت         «پس  
عقل اندر آفرينش   «داند كه     نرسيدن نفس و فرود نفس را به مرتبه ي عقل در اين امر مي             

و ذات در زمان گذشته و حال و آينده ثابت است و نفـس كـه برابـر                  » بر ذوات است  برا
  دليل سـوم وي برابـر نهـادن عقـل بـا هليـت              » .جز اندر زمان وقت نباشد    «هاست    همت

چه چيزي گرفتار است    «ي وي ماهيت يا       و نفس با ماهيت، است بنابر عقيده      ) هستي(= 
يـت محـيط اسـت و هليـت بيـرون اسـت از       ها و طبيعـت بـر ماه   ها و نوع  به بند جنس  

باز بـسته ي عقـل اسـت و بـه              دليل چهارم، آن است كه نفس ذاتاً         )161همان،  (» .طبيعت
. اي ندارد تـا چيـزي بـه او رسـد            همين جهت محدود و داراي كرانه است و عقل كرانه         

  )161-162همان، (
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  عقل و عبادت
داند كـه دشـواري       ايي مي ناصر خسرو، عقل را عطاي الهي، بس شريف و چون عص          
  :سازد رسيدن به بهشت را هموار و حمد و ثناي خداوند را ممكن مي

 عقـــل عطـايي اسـت شمــــا را ازو        
 آن كه چنيــــن دانـــــد دادن عطــا       
 هــر كــه رود بـر ره خـــرم بهـشت         
 جـــز كه به نيــــروي عطاي خـداي      

  

 سخت شريف است و بزرگ اين عطاش   
  نپــذيــرد سخـاش  هيــچ قيــاســي 

 بـي شـك جـز عقـل نباشـد عـصاش       
 گفت نـدانــد به ســزا كـس ثنـــاش       

  

  )423، 200ق : 1387همان ، (  
است و عنايت الهي است بـر آدمـي، و اكتـسابي            » دانش پذير «و  » غريزي«اين عقل،   

 )8-9 :1384همان،  (» .، هر كس به جهد بدان توانستي رسيد         چه اگر اكتسابي بودي   «: نيست
معني غريزي آن است كه در آفرينش قرار داده شده باشد، چنان كه حركـت و نيـرو در                   

: 1940همـان،   (. وجود آدمي قرار داده شده، عقل نيز قرار داده شده و كسب كردني نيست             
اولين حجت پروردگار بر آدمي است و آن عقلـي اسـت بـالقوه، و               » عقل غريزي  «)189

هـر  « به فعل در آورد كه از جنس او و بالفعـل باشـد و           تواند آن را از حد قوه       چيزي مي 
هـا را كـه انـدر         پيغامبري اندر زمان خويش از عقل به فعل آمده ناطق شده بود كه عقل             

» عقل غريزي  «)39-40 : 1940همان،  (» .زمان او به حد قوت بودند به حد فعل بيرون آورد          
رسـتاده تـا خلـق، پيغـام عـالم          ابزار پذيرفتن پيغام جسماني است، خداوند رسولان را ف        

علوي را در عالم جسماني بتواند دريابند و بر يقين آن ها افزوده شود، مثـال آن كـه در                    
گمان آدمي، سوختن در آتش امري، ثابت است ولي اگر كسي گويد ديدم آتش در هيزم                

مر عقل غريزي را بديـشان فرسـتاده        «پس  . يابد  نسوخت، استواري باور بدان افزايش مي     
 از وجـوه مميـزه ي       )233همـان،     (» .ود كه بدان عقل، پيغام جسماني بتوانستند پـذيرفتن        ب

  )1384:47همان، (. آدمي و ساير حيوانات، آن است كه سايرين عقل غريزي ندارند
  چون به بازار جهان خواست فرستاد هميت

  رد و علم عطا بود جهازـمرتو را زو خ
  )112، 50ق : 1387همان، (
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  :و نيز 
   تو بر گاو و خر به عقل سخن بودفضل

  ي جبار عقل و سخن نيست جز كه هديه
  )258 ، 121همان، ق ( 

به نظر وي هر كه عقل ندارد خدا سوي او پيامبر نفرستاده است و دليل بـر درسـتي                   
همان (» .بر كودكان بي خرد و بر ديوانگان، نماز و طاعت نيست          «اين دعوي آن است كه      

 ،1384 :42(  
  مر خداي است اي پسر بر مرد عقلگويي از ا

  امر از او برخاستي گر عقل ازو برخاستي
  )228-106 ، ق 1387همان، ( 

است كه آدمي از ايزد يافته و رنج بسياري با » جزوي  « گاه همان عقل  » عقل غريزي «
اثـر عقـل كلـي اسـت،        » جـزوي   «  عقل   )34: 1384همان ، (. شود  اين عنايت از او رفع مي     

ترين عطاي الهي است  عقل، عظيم  )179 : 1940همـان ،  (. ثر نفس كلي است   چنان كه نطق ا   
ي بـاز جوينـده و يادگيرنـده كـه از چيزهـاي آشـكار بـر                   گوي انديشنده   بر انسان سخن  

  )208: 1385همان، (. گيرد چيزهاي پوشيده دليل مي
. »مكتـسب «  عقـل  -2» غريزي«  عقل -1: كند  وي عقل آدمي را به دو نوع تقسيم مي        

  )149همان، (. آيد  مكتسب با تعليم به دست ميعقل
  زدان كنمـم ورزم طاعت يـراست گويم، عل

  اين سه چيزست اي برادر كار عقل مكتسب
  )98 ، 44ق  : 1387همان، ( 

  عقل تو ايـدر ز بهر طاعت و علم است
  رارـس تـو چـرايي بـدو منـافق و طـپ

  )259 ، 121همان، ق (
نيز نام مي بـرد كـه اسـتدلال دربـاره ي امـور از               » قياسمميز  «ناصر خسرو از عقل،     

هـاي آميختـه بـا     از اين نعمـت » مميز« عقل   )238: 1384همـان ،  (. آيد  مشاورت او پديد مي   
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گيرد و با     ي كثيف، بر عالمي كه نعمت هاي آن مجرد و لطيف است دليل مي               جوهر تيره 
  )466همان، (. گردد ي نعمت لطيف و ازلي مي طاعت، شايسته

ــستن    ــاز ج ـــردست ب ــار خ  ك
  

 از حاصل خلق و چرخ و دوران        
  

  )385، 183ق  : 1387همان، ( 
ــد   ــذاب اب ــش و ع ــر آت  از خط

  

 ديـن و خرد كرد در حصار مـرا         
  

  )126، 56همان، ق (
هر كـه عقـل را كـار بنـدد          « عقل، ابزار پرستش حق و رسيدن به رستگاري است و           

 به ثواب ابدي رسـيد و هـر كـه عقـل را              اندر پرستش خداي، و عبادت بر بصيرت كند       
  )77: 1384همان ،(» .ضايع كند و كار بي دانش كند به آتش جاويدي رسد

  راست آن است ره دين كه پسند خرد است
  داوند عطاستـرد اهل زمين را ز خـكه خ

  )24 ،10ق  : 1387همان، ( 
  :خرد، راهنماي خردمند است براي جلب خشنودي خداوند

 زي خـشنديش  خرد ره نمايدت    
  

 ازيرا خرد بس مبارك عـصاست       
  

  )429، 203، ق همان(
و اين عقل، عقل كل است و اگر نفسي بـا گنـاه نـزد       » .شمار خلق سوي عقل است    «

شـود و جـاودان در عقـاب خواهـد مانـد، چـون                عقل كل برود، دشمن محـسوب مـي       
 بازگشت همه چيز از منظر ناصرخسرو به عقل است، پـس بـه گفتـار حـضرت رسـول                  

 به جانوران ديگـر     )77،  1940همان،  (» .بك اثيب و بك اعاقب    ... «: كند كه فرمود    استناد مي 
اند و چون نفوس جزوي به نفس كـل بـاز             ي شمار نداده    كه از عقل نصيبي ندارند وعده     

انّ الينـا ايـابِهم ثـم انّ علينـا          «گـردد، بنـابراين       گردند  و نفس كل نيز به عقل باز مـي            مي
در حقيقت، علت همه چيز عقل اول است و بازگـشت            )196-197: 1385،  همان(» حسابهم

  )117: 1380همان، (. همه چيز، به علت آن است
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ي باري سبحانه است، تقصير در عبـادت          ي عقل كل است، پسنديده      هر چه پسنديده  
و فرايض، تقصير در شكر آفريدگار و ناسپاسي است و ناسپاسـي، مخالفـت بـا عقـل و                   

  )28 : 1940همان، (» .هر كه ناسپاس است، مخالف عقل است«: ناپسند است
جوهر خطاب شناس عقل است كـه توانـاي پـذيرفتن          « : مخاطب خداي، عقل است   

و ايـن  . وصـف كـرد  » كن«ي   خود را با كلمه   » امر«خداوند،   )79همـان،   (» .امر باري است  
را خطاب اوست و محال است كه خدا به چيزي خطـاب كنـد و آن چيـز خطـاب وي                     

  :ي جهان است بدين ترتيب، انسان خردمند نيز مخاطب آفريننده. نشناسد
  رفشـرد آن است كه مردم ز بها و شـخ

  از خداوند جهان اهل خطابست و ثناست
  )21 ، 10ق : 1387همان، (

خطاب نكرد با كودكان كه عقل نداشتند و چـون عقـل            ) ص(رسول  «به همين دليل    
» . و معرفت رسالت بيافتيم سزاوار امر و نـص گـشتيم           اندر ما پيدا شد و معرفت توحيد      

» العقل ما عبد به الرحمن و اكتـسب بـه الجنـان             « و اين معنا به مفهوم       )79 : 1940همان ، (
  .نزديك است

  عقل در تركيب مردم ز آفرينش حاكم است
  تيـراسـستي برو نه چون و نه ايـگر نه عقل

  )228 ، 106ق : 1387همان، ( 
از تقسيم نفس به انواع شهواني بد فرماي، سخن گوي و عاقله مي             ناصر خسرو پس    

گوي تـا علـم       تواند علم و ديانت و توحيد را بپذيرد و نفس سخن            نفس عاقله مي  : گويد
پس كمال نفس در آن است كه به زيـور           )42: 1940همان،    (. نپذيرد، نفس عاقله نتواند شد    

» عقـل «د صيرورت مـستمر جهـان را        نيز مقص ) م. ق 500(هراكليتوس. عقل آراسته شود  
نيـز عقـل يكـي از       )  ميلادي 5/203(به نظر فلوطين    ) 27ج: 1367راداكريشنان،  (. دانست  مي

  )86: 1377الفاخوري ، (. مراحل ارتقاي نفس در بازگشت نهايي است
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  نتيجه
ي مراتب هستي، عقل است و به اين دليل كه معلـول امـر حـق و مبـدع                     سر سلسله 
ايي متفاوت از صوادر ديگر دارد و در عين شباهت با باري تعالي مقهـور  ه است، ويژگي 

انـد   زندگي جاويد، صفت ذاتي عقل اسـت و زنـدگان از او پديـد آمـده     . و مجبور است  
اما خاصيت زندگي، جبر است و ناچار از او زنـدگاني و            . ي جاويد نمي بود     گرنه زنده   و

شود، مجبور بودن و مقهور بودن عقـل،           مي دانايي و توانايي برآنچه فرود او است افاضه       
عقـل هـم ذات خـويش را بـه ذات           . دليل برآن است كه قاهري برتـر از او وجـود دارد           

داند و هم جز ذات خود را و اين صفتي است مخصوص وي و او در حصار               خويش مي 
مبدع از صـنع مبـدِع عـاجز        . اي لازم دارد    اين صفت محصور است، پس محصور كننده      

عقول جـزوي بـه عقـل       . را تنها اوست كه قادر به آفرينش چيز، نه از چيز است           است زي 
آن چه بودش او از چيزي است بازگشت او بدان چيزي اسـت             « گردند، زيرا     اول باز مي  

  )117 ، 1385همان، (» .كز او پديد آمده است
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  پانوشت
از نظـر   ( م آسـماني    مراتب دعوت اسماعيليان مطابق عقول دهگانه ي فلسفه ي ارسـطو و اجـرا             -1
  ):كرماني
  ) مبدع نخستين( ناطق = عقل اول-1
  )فلك كواكب اعلي( اساس= عقل دوم-2
  )فلك زحل( امام = عقل سوم -3
  )فلك مشتري( باب= عقل چهارم-4
  )فلك مريخ( حجت = عقل پنجم -5
  )فلك شمس (داعي بلاغ = عقل ششم -6
  )فلك زهره(داعي مطلق = عقل هفتم -7
  )فلك عطارد( داعي محدود= عقل هشتم -8
  )فلك قمر( ماذون مطلق= عقل نهم -9

 حـة  به نقل از كرمـاني، را      236 : 1363محقق ،   ) ( ماذون فلك قمر  ( ماذون محدود   = عقل دهم -10
  )129-127العقل ، 

  :مراتب دعوت اسماعيليان از نظر ناصر خسرو 
  )آفتاب( رسول= ابداع-1
  )ماه( وصي = جوهر عقل -2
  )زحل( امام )=عقل، عاقل ، معقول(ل مجموع عق-3
  )مشتري(حجت = نفس -4
  )مريخ( داعي = جد-5
  )  زهره(ماذون = فتح -6
  )110-109، 1363ناصر خسرو ،) (عطارد(مستجيب = خيال -7

*****  
    سوره ي بقره117آيه ي شريفه ي .  و اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون-2
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  :)فهرست منابع و مĤخذ(كتاب نامه 
  اي، تهران ، مهارت قران كريم ، ترجمه مهدي الهي قمشه-1
چ دوم، انتقال علوم يونـاني بـه عـالم اسـلامي، ترجمـه ي احمـد آرام ،                 ) 1374(اوليري، دليسي   -2

  .تهران، مركز نشر دانشگاهي
چ تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمه ي عبدالمحمد آيتي،      ) 1377(الفاخوري، حناخليل الجر    -3
 .تهران، انتشارات علمي و فرهنگيم، پنج

المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحار الانوار، تهران ، وزارت فرهنـگ           ) 1372(برازش، عليرضا   -4
 .و ارشاد اسلامي 

تاريخ فلسفه شرق و غـرب، ج دوم،        ) 1367(راداكريشنان، سروپالي سرپرست هيأت نويسندگان      -5
 .سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ اولتهران، چ اول، ي جواد يوسفيان،  ترجمه

الدراسه التحليليه لكتاب الطب الروحاني، به اهتمام دكتـر مهـدي           ) 1378(رازي، محمد بن زكريا     -6
 .محقق، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 .ت فردوسيج اول، چ دوازدهم، تهران، انتشاراتاريخ ادبيات در ايران، ) 1371( صفا، ذبيح االله-7

چ ي احمـد محمـدي و احمـد ميرعلايـي،            عرفان مولـوي، ترجمـه    ) 1375( عبدالحكيم، خليفه    -8
  .تهران، انتشارات علمي، فرهنگيچهارم، 

فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشـراق، تهـران، انجمـن آْثـار و             ) 1380( غفاري، سيد محمد خالد   -9
 .مفاخر فرهنگي

  .، اميركبيرتهرانچ پنجم، ديث مثنوي، احا) 1370(فروزانفر، بديع الزمان -10
  .ي محمد حسن لطفي، خوارزمي ي آثار فلوطين، ترجمه دوره) 1366(فلوطين -11
  .معتزله، تهران، مركز نشر دانشگاهي) 1362(فاضل، محمود-12
  .، قاهرهالعقل راحة) 1953(كرماني، حميد الدين -13
هران، انجمن آثار و مفـاخر       ت  چ اول،  ،شرح سي قصيده، از ناصر خسرو       ) 1384(محقق، مهدي   -14
  .فرهنگي
  .نخستين بيست گفتار، تهران، موسسه ي مطالعات اسلامي ) 1382(محقق ، مهدي -15
هزار و پانصد يادداشت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، دانشگاه مـك       ) 1378( محقق ، مهدي  -16

  .گيل
متين به اهتمام دكتر معـين وهـانري كـربن ،           جامع الحك ) 1363(ناصرخسرو قبادياني ، ابومعين     -17

 .تهران ، كتابخانه ي طهوري
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 خوان الاخوان، به اهتمام دكتر يحيي الخشاب، قاهره ) 1940( ناصر خسرو قبادياني ، ابومعين -18

چ ديوان اشعار، به اهتمام مجتبي مينوي، مهـدي محقـق،           ) 1387(ناصرخسرو قبادياني ، ابومعين   -19
  .شارات و چاپ دانشگاه تهرانتهران، انتهفتم، 

  .تهران، انتشارات اساطيرچ دوم، زاد المسافرين، ) 1385(ناصر خسرو قبادياني، ابومعين -20
  .تهران، انتشارات اساطيرچ اول، گشايش و رهايش، ) 1380(ناصر خسرو قبادياني، ابومعين -21
  . انتشارات اساطيرتهران،چ دوم، وجه دين، ) 1384(ناصر خسرو قبادياني، ابومعين -22

  


